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 در مقایســه خرابکاری‌های داخل کشــورمان، 
پیش و حیــن جنگ تحمیلی ‌۱۲روزه رژیم غاصب 
صهیونیســتی با دوران خرابکاری منافقین در دهه 
شصت هر دو را شبیه هم و هدف مشترک دشمنانمان 
می‌بینیم، فقط نام آن تغییر یافته اما هدف اصلی آن 
جنگ و این جنگ ‌۱۲روزه، تجزیه ایرانمان بوده است. 
ســروش محمدزاده در جدیدتریــن کار خود 
سریال »عملیات مهندسی« را راهی آنتن شبکه سه 
کرد. محمدرضا شفیعی، تهیه‌کننده‌ پرکار، این‌بار در 
کنار محمدزاده »عملیات مهندســی« را با موضوع 
خرابکاری‌های منافقین برای تلویزیون تولید کردند. 
در »عملیات مهندسی« می‌بینیم که چگونه ذهن 
نوجوانان از طریق فریبا )ســوگل طهماسبی( دبیر 
ادبیات دبیرستان علیه ایران شست‌وشو داده شده و 
آنان را وادار به مواجهه با انقلاب اســامی می‌کنند. 
کسی که خود فریب‌خورده‌ و طعمه همسر پزشکش، 
محمد )خیام وقار کاشانی( است که در نهایت هر دوی 
اینهــا در یک عملیات فریب فدای خودخواهی‌های 
منافقین و باعث مرگ دلخراش خودشــان و جنین 

چند ماه‌شان می‌شوند. 
این ســریال حول خانواده رضا شکوری )حمید 
گودرزی( یک پاسدار امنیتی که مهندس برق است، 

21 شهریور در تقویم با نام »روز ملی سینما« 
نامگذاری شده است. بدون تردید، تعیین روزی 
برای پاسداشــت ســینما برای همــه مردم و 
به‌ویــژه علاقه مندان به این هنر باعث افتخار و 
خوشحالی است، اما مهم‌تر از دیده شدن نام روز 
ســینما در برگه‌های تقویم، که اقدامی نمادین 
و اســتعاری است، حقیقتی بزرگ و ارزشمند با 
عنوان »سینمای ملی« است. جای تعجب است 
که چند سال قبل وقتی عنوان روز ملی سینما 
از تقویم حذف شــد، همه اهالی و دوستداران 
نگران و معترض شــدند، اما هیچ‌گاه نسبت به 
تضعیف و کمرنگ شــدن سینمای ملی چنین 

واکنشی نداشته‌اند؟
چرا فیلم‌سازها و بازیگران و تهیه‌کنندگان، 
همیشه نهادها و جریان‌های غیرمرتبط با سینما 
را به خاطر انتقاداتی که نســبت به مســائل و 
کژتابی‌های سینما وارد می‌دانند، متهم می‌کنند، 
اما هیچ‌گاه نســبت به افراد و جریان‌های داخل 
خانواده ســینما که رفتارهایی آســیب‌زا دارند 
اعتراض نمی‌کنند؟ واقعیت این است که عامل 
همه ضعف‌ها و مشکلات کنونی سینمای ایران 
را باید درون خود این فضا جست‌وجو کرد. وقتی 
تاریخ و فراز و نشیب‌های هنر هفتم در ایران را 
مطالعه می‌کنیم، می‌توان به سادگی ریشه خیلی 

از تلاطم‌های امروز آن را دید.
ســينماي ملــي يعنــي ســينمايي كــه 
منعكسك‌ننده فرهنــگ، ارزش‌ها و آرمان‌هاي 
كي ملت باشد. در ايران، سينما تنها با پيوند ميان 
تاريخ، جغرافيا، مردم و قوميت‌ها و از همه مهم‌تر، 
دين و مذهب پديدار مي‌شود. معدود فيلم‌هايي 
هم كه از آنها به عنوان آثاري ملي ياد مي‌شود، 

در بردارنده اين عناصر هستند.
با این حال، بخش اعظم فيلم‌های سینمای 

جای خالی سینمای ملی در روز سینما
مهدی امیدی

25 ســال اخیر ما، فرزند زمان و زمانه خويش 
نيســتند و قابليت نمايش واقعيت‌ها و روح ملی 
را ندارند. جای اتفاقاتي چون هجوم بيگانگان در 
مقاطع مختلف تاريخي و مقاومت‌هاي مردمي، 

انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و كشمكش‌هايي 
كه طي چند ســال اخير به وقوع پيوستند و...‌، 
اما متأســفانه سينماي ما- به جز تعداد انگشت 
شماری از فیلم‌ها- با اين واقعيت‌ها فاصله دارد. 

اين ازخودبيگانگي رخنه كرده در جســم و روح 
هنر هفتم ايران سرمنشأ همه مشکلات و مسائل 
ناگواري اســت كه در آن رخ مي دهد. چنانچه 
فاصله ســينما و ســينماگران ما با مردم، دين، 

فرهنــگ و تاريخ و جغرافياي ايران كم شــود، 
بــدون ترديد بســياري از چالش‌ها هم از ميان 
خواهد رفت. چراكه همواره به وجود آمدن بحران 
در سینما نتيجه آرمان‌زدایی، بي‌هويتي و اسير 

روزمرگي‌شدن است، اما آرمانگرايي و هويت‌مندي 
كي گروه مثل جامعه سينمايي كشور ما، خود به 
خود عامل پيوند و نزدكيي و وحدت و حل ساير 

معضلات مي شود.
برخلاف خيلي از اظهار‌نظرهاي تنگ‌نظرانه 
و مأيوسك‌ننده كه راه را بسته مي دانند و هيچ 
اميدي به بهبود سينما در كشور ندارند، هنر هفتم 
ما حتي با بضاعت كنوني نيز قابليت و استعداد 
راست كردن قامت خود را داراست، اما به شرطی 
که هم هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه و 
هم مردم و علاقه‌مندان سینما افقی فراتر از دو 

پارادایم غالب را در پیش بگیرند.
سینمای ملی ما جایی بالاتر از فیلمفارسی و 
فیلم‌های جشنواره‌ای قرار دارد و تنها در صورت 
پیوند این هنر با مســائل و فراز و نشــیب‌های 
اجتماعی تبلور خواهــد یافت. در دهه‌های 60 
و 70 نمونه‌های درخشــانی چــون »بچه‌های 
آسمان«، »دیده‌بان«، »مهاجر«، »سفر به چزابه«، 
»رنگ خدا«، »هور در آتش«، و... با بارقه‌هایی از 
فرهنگ و هویت ملی و اسلامی ما ظهور کردند. 
هرچند در دو دهه اخیر روند تولید آثاری با نمود 
ارزش‌های ملی و مذهبی در سینمای ما کمرنگ 
شــد، اما باز هم در این دو دهه فیلم‌هایی چون 
»خیلی دور خیلی نزدیک«، »قدمگاه«، »ملک 
»بادیگارد«،  نیمــروز«،  ســلیمان«، »ماجرای 
رســول‌الله)ص(«،  »محمد  ایران«،  »یتیم‌خانه 
»چ«، »موقعیت مهدی« و... با برخورداری از این 
شاخصه‌ها مخاطب را به لذت فرهنگی و تلنگر 
به بازگشــت به خویشــتن وا داشتند. همه این 
فیلم‌ها در چند شــاخص اشتراک دارند؛ حاصل 
دغدغه و انگیزه شــخصی ســازندگان هستند، 
برای مخاطب عام و داخلی ســاخته شــدند نه 
جشــنواره‌های خارجی، به ارزش‌ها و اعتقادات 

اصیل دینــی نزدیک هســتند و بازتاب‌دهنده 
بخشــی از واقعیت‌های تاریخی و امروزی کشور 

ایران هستند. 
ســينماي ملی اما با حمايت‌هاي مقطعي و 
خاص، تقویت نمی‌شــود. بلكه ظهور و بروز كي 
جريان در عرصه‌هاي فرهنگي مانند سينما تنها 
زماني امكان‌پذير مي‌شود كه راهبردها و بسترهاي 
لازم بــراي آن ايجاد شــود. از جمله مهم‌ترين 
راهبردها، برای دراز‌مدت، تحول در نحوه آموزش 
سينما به دانشجويان و هنرجويان اين رشته است.

متأسفانه آنچه در نظام آموزشي ما به عنوان 
ســينما درحال تدريس است، به بازتوليد همان 
دو نوع سينما )تجارتي و شبه‌روشنفكري( منجر 
مي شود. چون مباني و موادي كه براي آموزش 
هنر هفتم در مراكز آموزشي دولتي و غير‌دولتي 
چه در سطح دبيرستان و چه دانشگاه به خورد 
هنرآموزان داده مي شود، بسيار كهنه و بي‌ربط با 
نيازهاي زمان و جامعه ما هستند. در کوتاه‌مدت 
نیز باید ســاز‌و‌کارهای تولید و اکران آثار تغییر 

پیدا کند.
امروزه شرایط به‌گونه‌ای است که فیلم‌هایی 
بــا مؤلفه‌های ارزشــی و ملی، هــم در تولید با 
دشــواری‌هایی مواجه هســتند و هم در اکران 
با محدودیت و بی‌مهری رو‌به‌رو می‌شــوند، اما 
فیلم‌های صرفاً گیشه‌ای، هم بدون هیچ دشواری 
خاصی به تولید می‌رسند و هم اینکه در اکران با 
استقبال سینماداران یا حمایت‌های جشنواره‌ها 
و محافل خارجی همراه می‌شوند. پس در اولین 
قدم برای تقویت سینمای ملی باید این سازوکارها 

تغییر پیدا کند.
به امید اینکه روز ملی ســینما در سال‌های 
آینده‌، شــاهد وفور آثاری برخوردار ازمؤلفه‌های 

سینمای ملی بر پرده سینماها باشیم.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

پروپاگاندای محاسباتی 
در 12 روز

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

همان‌طور که طی چند ماه گذشــته پس 
از جنــگ دوازده‌روزه بارها به انواع تکنیک‌ها‌ 
و ســناریوهای رسانه‌ها‌ی وابســته به رژیم 
صهیونیستی اشاره داشتیم؛ بزرگ‌ترین هدف 
رســانه‌ای این رژیم- به ویژه با اســتفاده از 
رسانه‌ها‌ی فارســی‌زبان از جمله شبکه‌ها‌ی 
اینترنشــنال و بی‌بی‌ســی و... و با تمرکز بر 
فضای مجــازی- باورپذیر کــردن و جذاب 
ساختن القائات این شبکه‌ها‌ به مخاطب بود که 
بهترین روش برای انجام این مهم »دراماتیزه« 
شدن بخش‌ها‌ی خبری و برنامه‌ها‌ی تحلیلی 
و گزارشی بود که به‌طور شبانه‌روز حتی بعد 
از توقف جنگ و به اصطلاح بعد از آتش‌بس 

نیز ادامه داشت.
چنان‌که در دو یادداشت قبلی نیز پیرامون 
ایــن موضــوع، مطالبی بیان داشــتیم؛ این 
راهبرد )دراماتیزه کردن ســناریوهای خبری 
و رســانه‌ای( با تکیه بر نظریه‌ها‌ی اثبات‌شده 
و متنوع رســانه‌ای مقابل قــاب دوربین این 
شــبکه‌ها‌ به نمایــش درمی‌آید کــه نظریه 
»کادرســازی و نمایــش گافمــن« و نظریه 
»برجسته‌ســازی و دســتورکارگذاری )مک 
کومبز و شــاو(« را در این خصوص بررســی 
کردیم و ذکر شد که در طی به‌کارگیری این 
تکنیک‌ها‌ و نظریه‌ها،‌ رژیم صهیونیستی تلاش 
می‌کرد- و کماکان ســعی دارد- تا در خلأ و 
سکوت رسانه‌ای تحمیلی بر فضای رسانه‌ای 
داخل ایران، این راهبرد، منتج به واکنش‌ها‌ی 

اعتراضی و شورش در جامعه گردد.
در ادامه می‌توان حلقه مهم‌تر و نمایان‌تری 
از این راهبرد را در قالب نظریه »پروپاگاندای 
محاســباتی« با تمرکز بــر نظریه »وولریج« 
و »هوارد« را مورد کنــکاش قرار داد که در 
محیط گسترده‌تری نسبت به دو نظریه قبلی 

قابل احصاء و استناد است.
در این ایام رســانه‌ها‌ی فارسی‌زبان معاند 
و رســانه‌ها‌ی نظام سلطه، هر کدام با تقسیم 
وظایف و بــا زاویه عملکــرد مختلف تلاش 

داشــتند گوی ســبقت در خباثت را از یکدیگر 
بربایند و کار ایران و ایرانی را تمام‌شــده بازگو 

کنند.
»مــدل پروپاگاندا« از نظریه‌هــا‌ی هرمان 
و چامســکی اســت، که اگرچه مرتبط به اصل 
موضــوع پروپاگاندای محاســباتی اســت؛ اما 
مستقیماً به این نظریه )پروپاگاندای محاسباتی( 
نمی‌پــردازد. پروپاگانــدای موردنظــر )وولریج 
و هــوارد( و روایت‌ســازی دیجیتــال در عصر 
محاســباتی  پروپاگانــدای  مقدمــه   جدیــد، 
اســتفاده  برای   )Computational Propaganda(
نظام‌منــد از الگوریتم‌هــا، هــوش مصنوعی و 
ربات‌های خودکار و بــرای تاثیرگذاری بر افکار 
عمومی، دستکاری درک جمعی و شکل‌دهی به 

روایت‌های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد.
به طور مشخص، این مفهوم توسط ساموئل 
وولریج و فیلیپ هوارد ارائه شده و به عنوان یکی 
از روش‌های مدرن در مهندسی افکار عمومی در 
عصر دیجیتال محســوب می‌شود. براساس این 
نظریه، رســانه‌های دیجیتال و سکوهای فضای 
مجازی به عنوان بسترهایی برای انتشار گسترده 
و هدفمند محتوای جهت‌دار مورد استفاده قرار 
می‌گیرند و اجزای اصلی پروپاگاندای محاسباتی 

بر چند محور کلیدی استوار است:
ربات‌های خودکار )Bots(: این ربات‌ها قادرند 
به صورت انبوه و با سرعت بالا محتوا تولید کرده، 
هشتگ‌ها را Trending کنند و نظرات مصنوعی را 
در فضای مجازی تقویت کنند. که نمونه رفتاری 
این جزء را به طریق گســترده در شــبکه‌ها‌ی 
اجتماعی وابســته به رژیم صهیونیســتی و به 
خصوص در پیج‌ها‌ی متعلق به رسانه فارسی‌زبان 
موساد )اینترنشنال( همواره و به‌خصوص در ایام 

جنگ 12روزه شاهد بودیم.
هوش مصنوعی و محتوای جعلی: با استفاده از 
 Deep فناوری‌های پیشرفته مانند تولید ویدئوهای
fake یا اخبار جعلی، می‌توان روایت‌های خاصی را 
با ظاهری واقعی به خورد مخاطبان داد. نمونه آن 
انتشار ویدئوی جعلی انفجار زندان اوین توسط 

حساب‌های منتسب به موساد بود که میلیون‌ها 
بازدید دریافت کرد.

اجتماعــی:  پلتفرم‌هــای  الگوریتم‌هــای 
پلتفرم‌هایی مانند )X(توئیتر سابق با اولویت‌دهی 
به محتــوای احساســی و جنجالــی، به طور 
غیرمستقیم به گسترش پروپاگاندای محاسباتی 

کمک می‌کنند.
در جنــگ 12روزه اســرائیل علیــه ایران 
)۱۴۰۴(: هر دو طرف درگیری از این متد برای 
تقویــت روایت خود اســتفاده کردند. ایران هم 
تــاش می‌کرد تا در این فضا بــا بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های ممکن و موجود، فعالیت گسترده‌ای 
در شبکه‌ها‌ی اجتماعی داشته باشد، در حالی که 
اسرائیل با تولید ویدئوهای جعلی سعی در ایجاد 

هراس روانی داشت.
البته این نظریه )پروپاگاندای محاســباتی( 
کاربردهــای عینــی و مثال‌هــا ی دیگری در 
رویدادهای واقعی به اشــکال زیر را نیز دارد که 

به نســبت‌ها‌ی مختلف در وقایع گوناگون مورد 
استفاده قرار گرفته است؛ از جمله:

انتخابات و رفراندوم‌ها: در برخی کشورها، با 
وجه تمایزها و تفاوت‌هایی نسبت به هم از ربات‌ها 
برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات از طریق انتشار 
اخبار جعلی و ایجاد جوسازى استفاده شده است؛ 
تفاوت پروپاگانداهای کلاســیک با پروپاگاندای 
محاســباتی در مقایســه با مدل‌های کلاسیک 
)مانند مدل هرمان و چامسکی( دارای تمایزات 
کلیدی است؛ مثل، مقیاس و سرعت: با استفاده 
از ربات‌ها و هوش مصنوعی، پیام‌ها با سرعت و 

مقیاس بی‌سابقه منتشر می‌شوند.
هدف‌گیــری دقیــق: الگوریتم‌هــا وامکان 
جمعیتــی  گروه‌هــای  دادن  قــرار  هــدف 
خاص بــا محتوای متناســب کــه در فرآیند 
 برنامه‌ریزی و برنامه‌ســازی تعریف می‌شــود. 
 allow targeting specific demographics with(

 )tailored content

عدم اتکا به منابع انسانی: بسیاری از فرآیندها 
به صورت خودکار انجام می‌شوند.

به طور کلی همان‌طور که در جمع‌بندی‌ها‌ی 
نظریه‌هــا‌ی قبلی نیــز ذکر شــد؛ جمع‌بندی و 
مفاهیم)implications( پروپاگاندای محاسباتی نیز 
نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، جنگ روایت‌ها 
بــه اندازه جنگ نظامی اهمیــت دارد. این پدیده 
نه‌تنها افکار عمومی را دســتخوش تغییر می‌کند، 
بلکه می‌تواند امنیت ملی و ثبات اجتماعی را تحت 
تاثیر قرار دهد و مقابله با آن نیازمند آگاهی‌بخشی، 
تقویت ســواد رســانه‌ای و تنظیم مقررات برای 

سکوی‌ها‌ی شبکه‌ها‌ی اجتماعی است
به طور ساده پروپاگاندا )Propaganda( یکی از 
مفاهیم پیچیده و تاثیرگذار در عرصه ارتباطات، 
سیاست و رسانه است که برای شکل‌دهی به افکار 
عمومی و جهت‌دهی به رفتارهای جمعی به کار 
می‌رود. در دنیای امروز، به‌ویژه در ســناریوهای 
رسانه‌ای جهان غرب )جهان سلطه(، پروپاگاندا 

تکنیک‌های پروپاگاندا در رسانه‌های غرب
اصطلاحات  از  اســتفاده  برچســب‌زنی: 
تحقیرآمیز برای توصیف دشمنان یا مخالفان.

تکرار: تکرار پیام‌هــای خاص تا در ذهن 
مخاطب تثبیت شوند.

 توسل به احساســات: استفاده از ترس، 
غرور ملی یا سایر احساسات برای اجتناب از 

تحلیل منطقی.
استفاده از نمادها و شعارها: به کارگیری 
نمادها )مانند پرچم( یا شــعارهای احساسی 
برای بسیج افکار عمومی. دستکاری اطلاعات: 
ارائه آمــار غلط یا تحریــف واقعیت‌ها برای 

پیشبرد اهداف خاص.
پروپاگاندا در عصر دیجیتال. در عصر حاضر، 
پروپاگاندا با استفاده از فناوری‌های دیجیتال 
و شــبکه‌های اجتماعی به ســطح جدیدی 
پلتفرم‌هایی  الگوریتم‌های  اســت.  رســیده 
مانند فیســبوک، توئیتر، گوگل، اینستاگرام 
و شــبکه‌ها‌ی اجتماعی بــا اولویت‌دهی به 
محتوای خاص، به گسترش پروپاگاندا کمک 
 )bots( می‌کنند و همچنین، ربات‌های خودکار
و حساب‌های جعلی برای تاثیرگذاری بر افکار 
عمومی و انتشار گسترده پیام‌های جهت‌دار 

استفاده می‌شوند. 
در نتیجه، به طور مســلم می‌توان گفت 
که پروپاگاندا و این روش رســانه‌ای مبتنی 
بر نظریه محاسباتی در جهان غرب به عنوان 
ابزاری برای شــکل‌دهی بــه افکار عمومی و 
پیشــبرد اهداف سیاســی و ایدئولوژیک به 
کار مــی‌رود که با وجود تفاوت در روش‌ها و 
تکنیک‌ها، هدف نهائی آن همســان و همسو 
است؛ از جمله، ایجاد رضایت و یا عدم رضایت 
و جهت‌دهی به رفتارهای جمعی بدون استفاده 
از زور فیزیکی؛ در واقع آن چیزی که در تمام 
رسانه‌ها‌ی وابسته به جهان غرب بالجمله، در 
جنگ 12روزه ایران و اسرائیل دیدیم و به طور 
قطع راهکار مقابله با پروپاگاندای برســاخته 
رســانه‌ها‌ی غربــی آگاهــی از تکنیک‌های 
پروپاگاندا و تقویت ســواد رسانه‌ای است که 
می‌تواند به مردم کمک کند تا در برابر تاثیرات 

آن مقاومت کنند.
منابع:

۱. کتاب »پروپاگاندا« اثر ادوارد برنیز.
۲. کتاب »کنترل رسانه‌ها« اثر نوام چامسکی. 
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بــا ابزارهای پیشــرفته و روش‌های ظریف‌تری 
اجرا می‌شود. در رسانه‌های جهان غرب مفهوم 
دقیق پروپاگانــدا و کارکردهــا و تکنیک‌های 
آن مبتنــی بر اهداف کلان سیاســی و تبلیغی 
شکل می‌گیرد؛ در واقع پروپاگاندا نوعی ارتباط 
جهت‌دار اســت که بــا هدف تاثیرگــذاری بر 
نگرش‌ها و رفتارهای جمعی طراحی می‌شــود. 
این مفهوم معمولاً با ارائه گزینشــی اطلاعات، 
تحریف واقعیت یا ایجاد روایت‌های خاص برای 
پیشبرد اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک همراه است.
ریشه‌های تاریخی: پروپاگاندا ریشه در تاریخ 
دارد و از دوران باستان برای کنترل افکار عمومی 
استفاده می‌شده است. در قرن بیستم، این مفهوم 
به‌ویژه در رژیم‌هایی مانند نازیسم و فاشیسم به 
اوج خود رســید و دارای تقسیم‌بندی براساس 
میزان صحت و منابع اطلاعات است که در سه 

سطح می‌توانیم آن را تقسیم‌بندی کنیم:
)پروپاگاندای ســفید(: که در آن منبع پیام 
آشکار است و اطلاعاتی نسبتاً دقیق ارائه می‌دهد، 
اما با گزینش اطلاعات برای پیشبرد اهداف خاص.
)پروپاگاندای خاکستری(: که در آن منبع پیام 
مبهم است و اطلاعات واقعی با تحریف و اغراق 

ترکیب می‌شوند.
)پروپاگاندای ســیاه(: که در آن منبع پیام 
جعلی است و اطلاعات کاملًا نادرست یا فریبنده 

ارائه می‌شود.
کارکرد پروپاگاندا در جهان غرب

 در جهــان غرب، پروپاگاندا عمدتاً از طریق 
رسانه‌های بزرگ، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای 
سیاسی اجرا می‌شود و برخی از کارکردهای اصلی 

آن عبارتند از:
1- تثبیت گفتمان مسلط: رسانه‌های غربی با 
تمرکز بر روایت‌های خاص، گفتمان‌های مسلط 
را تقویــت می‌کننــد و alternatives را حذف یا 
حاشــیه‌ای می‌کنند. این امر به ویژه در پوشش 

رویدادهای بین‌المللی مشهود است.
2- ایجاد دشمن مشترک: پروپاگاندا به‌طور 
غالــب )often( با ایجاد »دیگری« یا دشــمنی 
مشترک )مانند تروریست‌ها، رژیم‌های مخالف، 
یا قدرت‌های رقیب و...( سعی در یکپارچه‌کردن 

افکار عمومی دارد.
3- تأثیرگذاری بر انتخابات و سیاست‌ داخلی: 
در کشورهای غربی، پروپاگاندا برای تاثیرگذاری 
بر نتایج انتخابات و جهت‌دهی به سیاست‌های 
داخلــی به کار می‌رود. این امر ممکن اســت از 
طریق تبلیغات منفی، شایعه‌پراکنی یا دستکاری 

اطلاعات انجام شود.

روایت شــده و فقط الهام، همســرش )لیلا اوتادی( 
خبــر از غیبت‌های طولانــی او در منزل و خدمت 
به ســپاه و پاسداری از اهداف انقلاب اسلامی دارد. 
مادر او )مریم ســعادت( که فرزند، خواهر و همسر 
شهید اســت متوجه روابط مشکوک سمیه، دختر 
نوجوانش )یاسمن معاوی( با دوستانش می‌شود و با 
حساسیت‌های مادرانه‌اش از به دام افتادن دخترش 

در تله منافقین جلوگیری می‌کند. 

»عملیات مهندسی« نشان می‌دهد وقتی کسی 
در دام طماعان میهن‌ بیفتد فرقی ندارد پزشک باشد 
یا دبیر کتاب‌خوان، دختر دانشجو باشد یا یک پسر 
کافه‌گرد بی‌هــدف؛ عملیات آنان چنان برنامه‌ریزی 
و هدفمند شــده اســت که می‌توانند بسیاری را با 
وعده‌های رنگین و حربه‌های دل‌چسب به دامن خود 

با هدف تجزیه ایران دعوت کنند.

گروهکــی که دیگــران را پله پیشــرفت خود 
می‌کنند و در صورت احســاس خطر آنان را مجبور 
به پایان دادن زندگی خود با مصرف قرص ســیانور 
می‌کننــد. منافقین خود را مجاهدانی برای آزادی و 
منافع عمومی معرفی می‌کردند اما محافظین منافع 

شخصی‌شان بودند. 
از تلنگرهای حائز اهمیتی که حسین‌ تراب‌نژاد 
و میلاد نجفی نویسندگان این سریال به مخاطبان 

خود می‌دهند حضور لیلا )ناهید اســتواری( دختر 
دانشــجویی که در منزل فریده )شــهین تسلیمی( 
و افــروز منــش )محمــود پاک‌نیت( از دوســتان 
خانوادگی‌شــان در تهران اســت. لیلا که با معرفی 
مادربزرگ مسعود )ثریا قاسمی( با مسعود )مرتضی 
امینی‌تبار( آشنا شده با دستور عزت )مهدی ماهانی( 
و خسرو )یوسف تیموری( رابطان سازمان منافقین 

قصد ازدواج با مسعود، خواستگارِ پاسدارِ مُصرّی که 
پافشــاری به این ازدواج را دارد، می‌کند. اما پیش از 
به نتیجه رســیدن این ازدواج خرابکارانه، منافقین 
با فرماندهی شانه‌ســاز )نادر ســلیمانی( طرح ترور 
افروزمنــش که یکی از مدیران مهم شــرکت نفت 
اســت به همراه همســرش در خانه‌شــان را عملی 
می‌کنند. تلاش مســعود و همکارانش با فرماندهی 
علی دهکردی برای دســتیابی به عاملان این ترور 

آنهــا را بــه منبع نفوذ که لیلا اســت می‌رســاند. 
ســکانس به سکانس این دست از خرابکاری‌ها، 
این شــیوه گزارش از افــراد تاثیرگذار در جامعه به 
دشمنان قسم‌خورده همانند وقایع تلخی می‌ماند که 
در خرداد‌ماه امسال در جنگ تحمیلی بر کشورمان 
با فعالیت‌هــای خرابکارانه نفوذی‌های میهن‌فروش 

تجربه کردیم.


